
السادس: السجود 

ششم: سجده 

 ً وهـو واجـب فـي كـل ركـعة سجـدتـان، وهـما ركـن [مـعاً] فـي الـصلاة، تـبطل بـالإخـلال بـهما مـن كـل ركـعة عـمدا
وسهواً، ولا تبطل بالإخلال بواحدة سهواً.

در هـر رکعت دو سجـده واجـب اسـت و هـر دو سجـده بـاهـم، یک رکن هسـتند و بـا ایجاد خـلل از روی عـمد یا خـطا 
(سهوی) در هر دو سجده، نماز باطل می شود ولی در صورت اخلال سهوی در یکی از آن ها نماز باطل نیست. 

وواجبات السجود ستة:

واجبات سجده شش چیز است: 

الأول: السجود على سبعة أعضاء: الجبهة، والكفان، والركبتان وإبهاما الرجلين.

اول: سجده بر هفت عضو از بدن شامل پیشانی، کف دستان، زانوها و انگشت شصت هر دو پا. 

الثاني: وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، فلو سجد على كور العمامة لم يجز.

دوم: گذاردن پیشانی بر چیزی که سجده بر آن صحیح است. سجده بر دنبالۀ عمامه کفایت نمی کند. 

الـثالـث: أن يـنحني لـلسجود حـتى يـساوي مـوضـع الـجبهة مـوقـفه، إلا أن يـكون عـلواً يـسيراً بـمقدار لـبنة لا 
أزيـد. فـإن عـرض مـا يـمنع عـن ذلـك اقـتصر عـلى مـا يـتمكن مـنه، وإن افـتقر إلـى رفـع مـا يسجـد عـليه وجـب ، 

وإن عجز عن ذلك كله أومأ إيماء.

سـوم: در سجـده بـاید بـه انـدازهـای خـم شـد که پیشانی و پـاهـا در یک سـطح قـرار بگیرنـد. اگـر در محـل قـرار گـرفـتن پـا و 
پیشانی اختلاف ارتفاع   کمی باشد، اشکال ندارد ولی نباید این اختلاف بیشتر از ارتفاع یک خشت آجر باشد. 

اگـر چیزی مـانـع این واجـب در سجـده شـود بـاید هـر طـور که می تـوانـد سجـده را انـجام دهـد و اگـر نیاز بـود آنـچه بـر آن 
سجـده می کند را بـا دسـت بـرداشـته و بـر پیشانی بـگذارد، بـاید چنین کند، و اگـر انـجام هیچ یک از این هـا بـرایش مـقدور 

نبود باید اشاره کند. 

الرابع: الذكر فيه كما قلناه في الركوع، ولكن بدل العظيم والعلي الأعظم والأعلى.



چـهارم: ذکر سجـده هـمان گـونـه که در ذکر رکوع گفتیم؛ الـبته بـه جـای «العظیم» و «العلی» بـاید گـفت: «الاعـظم» و 
 ( 1«الاعلی».(

الخامس: الطمأنينة واجبة إلا مع الضرورة المانعة.

پنجم: آرام بودن بدن در سجده واجب است، مگر ضرورتی پیش بیاید که مانع آن شود. 

السادس: رفع الرأس من السجدة الأولى حتى يعتدل مطمئناً، ويجب التكبير للأخذ فيه والرفع منه.

ششم: سر برداشتن از سجدۀ اول و نشستن،  طوری که بدن آرام بگیرد؛ 
و همچنین گفتن تکبیر برای رفتن به سجده و سر برداشتن از آن واجب است. 

ويســـتحب فـــيه: أن يـــكبر لـــلسجود قـــائـــماً رافـــعاً يـــديـــه أمـــام وجـــهه، وأطـــراف أصـــابـــعه قـــرب أذنـــيه، والإبـــهام 
مــنتصب إلــى منحــره وهــي صــلاة المــلائــكة. ثــم يــهوي لــلسجود ســابــقاً بــيديــه إلــى الأرض، وأن يــكون مــوضــع 
سـجوده مـساويـاً لمـوقـفه أو أخـفض، وأن يـرغـم بـأنـفه ويـدعـو، ويـزيـد عـلى التسـبيحة الـواحـدة مـا تيسـر، ويـدعـو 
بــين السجــدتــين، وأن يــقعد مــتوركــاً، وأن يجــلس عــقيب السجــدة الــثانــية مــطمئناً، ويــدعــو عــند الــقيام، ويــعتمد 

على يديه سابقاً برفع ركبتيه. ويكره: الاقعاء بين السجدتين.

مستحبات سجده: 
هـنگام تکبیر گـفتن بـرای رفـتن بـه سجـده، دسـتانـش را تـا رو بـه روی صـورتـش بـالا بـبرد، بـه گـونـه ای که کنارۀ انگشـتانـش 
تـا نـزدیک گـوش بـرسـد و انگشـت شـصت بـاز و بـه سـمت گـلو بـاشـد که این، نـماز مـلائکه اسـت؛ سـپس طـوری بـه سـمت 
زمین فـرود بیاید که ابـتدا دسـتانـش بـه زمین بـرسـد؛ و محـل پیشانی در سجـده هـم سـطح یا پـایینتر از مـوضـع ایستادن 
بـاشـد و بینی را بـه خـاک بـگذارد و دعـا کند و بـر ذکر تسـبیح سجـده تـا حـد امکان بیفزاید. بین دو سجـده دعـا کند و بـه 
) بنشیند، و بـعد از سجـدۀ دوم بـا آرامـش بنشیند. هـنگام بـرخـاسـتن دعـا کند و بـر دسـتان خـود تکیه کند  2حـالـت «تَـوَرّک»(

و اول زانوها را بلند نماید (بعد دست ها را از زمین جدا کند). 
)، بین دو سجده مکروه است.  3«اقعاء»(

مسائل ثلاث:

1- یعنی بگوید: «سبحان ربی الاعلی و بحمده» یا «سبحان ربی الاعظم و بحمده» (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء دوم، صلاة: ص 70)

2- یعنی بر روی ران پای چپ بنشیند، و روی پای راستش را بر کف پای چپ قرار دهد. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء دوم، صلاة ص 74)

3- یعنی بـاسـن را روی زمین گـذاشـته و دو پـای خـود را درون سینه جـمع کند، بـه طـوری که زانـوهـایش مـقابـل صـورتـش قـرار بگیرد و دو سـاق و دو ران پـایش، راسـت و عـمود 
بر زمین باشد. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء دوم، صلاة: ص 74)



سه مسئله: 

الأولـى: مـن بـه مـا يـمنع مـن وضـع الـجبهة عـلى الأرض كـالـدمـل إذا لـم يسـتغرق الـجبهة يـحتفر حـفيرة لـيقع 
السليم من جبهته على الأرض، فإن تعذر سجد على أحد الجبينين، فإن كان هناك مانع سجد على ذقنه.

اول: اگـر کسی مـانعی بـرای قـرار دادن پیشانی بـر زمین داشـته بـاشـد، [مـانـند اینکه در پیشانی اش دمـل داشـته بـاشـد] 
اگـر دمـل هـمه پیشانی اش را فـرانـگرفـته بـاشـد، بـاید در زمین [چـالـه ای] بکَند، بـه گـونـه ای که بـخش سـالـم پیشانی بـا زمین 
تـماس بیابـد و اگـر نـتوانسـت، بـر یکی از دو طـرف پیشانی سجـده کند و اگـر نـتوانسـت و مـانعی داشـت بـر چـانۀ خـود سجـده 

کند. 

الــــثانــــية: سجــــدات الــــقرآن خــــمس عشــــرة، أربــــع مــــنها واجــــبة وهــــي: فــــي ســــورة "ألــــم" و "حــــم السجــــدة" و 
"النجــم" و "أقــرأ بــاســم ربــك"، وإحــدى عشــرة مــسنونــة وهــي: فــي "الأعــراف" و "الــرعــد" و "النحــل" و "بــني 
إســـرائـــيل" و "مـــريـــم" و "الـــحج" فـــي مـــوضـــعين، و "الـــفرقـــان" و "الـــنمل" و "ص" و "إذا الـــسماء انـــشقت". 
والــسجود واجــب فــي الــعزائــم الأربــع لــلقارئ والمســتمع ويســتحب لــلسامــع، وفــي الــبواقــي يســتحب عــلى كــل 
حـــال. ولـــيس فـــي شـــيء مـــن السجـــدات تـــكبير ولا تشهـــد ولا تســـليم، ولا يشـــترط فـــيها الـــطهارة، ولا اســـتقبال 

القبلة، ولو نسيها أتى بها فيما بعد.

دوم: سجـده هـای قـرآن پـانـزده عـدد اسـت. چـهار سجـدۀ واجـب، که در سـوره هـای «فـصلت» و «سجـده» و «نجـم» و 
«علق» قرار دارند. 

یازده سجـدۀ دیگر مسـتحب اسـت؛ بـدین تـرتیب: در سـورۀ «اعـراف»، «رعـد»، «نحـل»، «بنی اسـرائیل»، «مـریم»، در 
سورۀ «حج» در دو موضع و در سورۀ «فرقان»، «نمل»، «ص» و سورۀ «انشقاق». 

در سـوره هـای چـهارگـانۀ عـزائـم، سجـده هـم بـر خـوانـنده و هـم شـنونـده ای که گـوش می کند واجـب اسـت و بـرای کسی 
که فـقط بـه گـوشـش خـورده مسـتحب اسـت و در سـایر سجـده هـا هـم که در هـر صـورت (چـه بـرای قـاری، چـه کسی که 

گوش کند و چه آن که به گوشش بخورد) مستحب است. 
در این سجـده هـا (چـه واجـب و چـه مسـتحب) تکبیر و تشهـد و سـلام، واجـب نیست و نیز طـهارت و روبـه قـبله بـودن 

شرط نیست و اگر فراموش کرد می تواند آن را بعداً به جا آورد. 

الـــثالـــثة: سجـــدتـــا الـــشكر مســـتحبتان عـــند تجـــدد الـــنعم، ودفـــع الـــنقم، وعـــقيب الـــصلوات، ويســـتحب بـــينهما 
التعفير.

سـوم: دو سجـدۀ شکر هـنگام تجـدید نـعمت و دفـع بـلا و بـعد از نـمازهـا مسـتحب اسـت؛ و همچنین مسـتحب اسـت که 
در بین آن ها دو طرف پیشانی و گونهها را بر خاک بمالد. 




